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  عدالتی برای دختران نابینا وجود ندارد
«بهتا روشندونی» ۳۹ساله و تحصیلات دانشگاهی 
در رشته ادبیات دارد. او به تنهایی و بدون داشتن حامی 
برای احقاق حق، کمترشدن معضلات و ضرورت توجه 
به نیازهای آنها به ســهم خودش گام های تأثیرگذاری 
برداشته اســت. او از چالش های دختران و زنان نابینا 
و خانواده هایشــان می گویــد؛ «خانواده های دختران 
نابینا در ایران براســاس شــرایط اجتماعــی، تربیتی، 
اقتصادی، فرهنگی و عوامل مؤثر دیگر، با چالش های 
مختلفی روبه رو می شــوند که بررسی هر کدام از آنها 
به آسیب شناســی و کار پژوهشی نیازمند است اما به 
صورت خلاصه باید به معضلاتی اشاره شود که اصل 
عدالت را در میان دختران نابینا و دسترس پذیری شان 
به امکانات موجود زیر ســؤال می برد. میزان امکانات 
و دسترســی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی 
به دنبال فقر منابع مالــی، تخصیص نیافتن بودجه یا 
نبود شناخت درست از نیازهای نابینایان از نمونه های 
مهمی اســت کــه خانواده هــای دختران نابینــا را با 
معضــلات و ســختی های روزافــزون روبــه رو کرده 
اســت. تحمل و جبران ســخت هزینه های مرتبط با 
نابینایی، هزینه بربودن مراقبت های خاص و تجهیزات 
توان بخشــی مورد نیاز به بودجــه فراوانی نیاز دارد و 
زمانی که بخشــی از این هزینه ها توسط نظام درمانی 
و سیستم بهداشتی پوشش داده نشود، تأمین آن برای 
خانواده ها بسیار دشوار است. چنانچه این موضوع در 
زندگی و سطح معیشت خانواده هایی که فرزند نابینا 

دارند به صورت کامل مشهود است».
 اشتغال و کاریابی معضل همیشگی دختران نابینا

او از محدودیت های اجتماعی و آموزشــی دیگری 
می گویــد که بــه صورت ملمــوس با آنهــا زندگی و 
تجربه شــان کرده اســت؛ «خانواده های دختران نابینا 
ممکن اســت در حوزه تحقیق به آگاهی و دسترسی 

به منابع مناســب برای یادگیری نیاز داشــته باشــند، 
به خصوص زمانی کــه محیط آموزشــی و اطلاعات 
بصری محدود اســت. همچنین وجــود تبعیض های 
مشــهود و فراوان اجتماعی زمینه ساز بروز مشکلات 
روحی و روانی فراوانی برای نابینایان و خانواده هایشان 
شده اســت. در عین حال وجود فرهنگ و نگرش های 
نادرســت در مورد نابینایی که توانمندی افراد نابینا به 
ویژه دختــران را نادیده می گیرد و زیر ســؤال می برد، 
تنش و مشــکلاتی ایجاد کرده است. اشتغال و کسب 
درآمد از چالش های همیشگی دختران نابینایی است 
که از فرصت های برابر برای کاریابی برخوردار نیستند».

دختران  قوی  رزومه  و  توانمندی  به  اهمیت ندادن    
نابینا

«روشــندونی» فعال حــوزه نابینایان با اشــاره به 
اشــتغال دختران نابینا و مشــکلات آنها در این زمینه 
می افزایــد: «نمی خواهیم بگوییم که میــان نابینایان 
دختر و پســر تفاوت معناداری وجود دارد اما واقعیت 
تلخ این اســت که محدودیت و موانــع برای دختران 
نابینا از هر نظر بیشــتر و ســاختاری تر اســت. بســیار 
پیش آمده که دختران نابینا با مشــاهده و ارزیابی یک 
فرصت شغلی که توان، اســتعداد و انگیزه انجام آن 
را در خودشــان دیده اند، رزومه ای ارسال کرده و برای 
انجــام مصاحبه شــغلی اقدام کرده انــد. کارفرمایان 
در بخش خصوصی و شــرکت ها با مشاهده نابیناییِ 
فرد متقاضــی بدون توجه بــه رزومه قــوی آن فرد 
جبهه گیــری کــرده و توانمندی هایش را زیر ســؤال 
می برنــد. بارهــا با دوســتانی در این مــورد صحبت 
کردم که مجبور بودنــد در مصاحبه های تلفنی اولیه 
درمورد نابینایی شــان اطلاعاتی نداده یا به دروغ خود 
را کم بینا معرفــی کنند. کارفرمایان عموما همان ابتدا 
بدون بررســی همه جانبه و تنها با مشــاهده نابینایی 
زنان و دختران جویای کار، عنوان «عدم صلاحیت» را 

پای مصاحبه هایشــان می نویسند و عموما سؤال های 
بی موردی مطرح می کنند که مشخص است تصمیم 
جدی بــرای همکاری ندارنــد... مگر چنــد درصد از 
نابینایــان امکان پذیرش و اشــتغال در ادارات دولتی 
برایشــان فراهم اســت؟» به گفته «بهتا» با توجه به 
فرهنگ و ســنت های موجود در بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه، چالش های دختران نابینا از لحاظ شغلی 
بیشتر از پسران نابیناست. به طور کلی، در این منطقه، 
زنان و دختران نابینای تحصیل کــرده و آموزش دیده، 
همچنان با محدودیت هــای قابل توجهی در بازار کار 
روبه رو هســتند. این محدودیت ها ممکن است شامل 
عدم دسترسی به فرصت های شغلی مساوی با مردان، 
تبعیض در پرداخت حقــوق و عدم توجه به نیازهای 
خــاص زنان باشــد. با این حال، در برخی کشــورهای 
خاورمیانه، تلاش هایی در جهت بهبود شرایط شغلی 
زنان و دختران نابینا صورت گرفته اســت اما دختران 

نابینا در ایران از این فرصت ها محروم هستند.
 «ازدواج» چالش بزرگ دختران نابینا

او چالــش ازدواج را در میــان دختــران نابینــا 
مســئله دارتر از ازدواج پســران نابینا می داند؛ «مورد 
بعدی یعنــی امــکان ازدواج بــرای دختــران نابینا 
مسئله ای اســت که به وضوح نسبت به سختی های 
دختران در این زمینه اشــاره دارد. در کشور ما مطابق 
با عرف و شرع، دختران برای ازدواج انتخاب می شوند 
و این دیدگاه ســنتی و قدیمی برای دختران نابینا هم 
مسائلی را به وجود آورده است. دیدگاه و روال ازدواج 
نابینایان در کشــور ما و برخی از دیگر کشورها شرایط 
خاصــی دارد. برخی از خانواده ها تمایــل و اصرار بر 
ازدواج فرزند نابینایشــان با فرد بینا را دارند که عموما 
این اصرار از این مســئله نشئت می گیرد که فرزندشان 
را بــدون توانایــی، مهارت، حس مســئولیت پذیری و 
اســتقلال تربیت کرده و می خواهند بــا این ازدواج از 

فرزندشــان حمایت شــود. دیدگاه دیگر این است که 
فرزندشــان با یک نابینا ازدواج کند تا حس همدلی و 
همراهی در هر دو نفر تقویت شود در حالی که اگرچه 
این انتخاب می تواند مناســب باشــد امــا به حمایت 
خانواده نیازمند است. خانواده ها عموما در ابتدای راه 
و ازدواج از ایــن زوج نابینا حمایت می کنند اما بعد از 
مدتی همراهی و همدلی کمتر شده و به طور طبیعی 
زندگی آنها نیز دستخوش مشکلات و سوءتفاهم های 
همیشگی می شود، مسئولیت های زندگی بیشتر شده و 
با عدم حمایت خانواده ها کارهای زیادی انجام نشــده 
باقــی می مانــد. به وجــود آمدن چالــش در زندگی 
مشــترک اتفاقی طبیعی و همیشــگی اســت اما این 
چالش در میان زوجی که هر دو نابینا هستند می تواند 
نظم و سامان روزهای ابتدایی زندگی شان را از تعادل 
خارج کنــد... به همیــن دلیل می گوییــم که عموما 
دختران نابینا در ازدواج با دشواری، فرصت و انتخاب 

محدودی روبه رو می شوند».
 تجربه هــای ناخوشــایندی کــه نابینایــان را  آزار 

می دهد
در حــوزه  کــه  نابینایــی  «روشــندونی» دختــر 
اطلاع رسانی در زمینه مشکلات نابینایان اقدام می کند، 
مواجهه با این چالش ها را نیازمند مطالعه و شناسایی 
دقیق، نیازسنجی و حمایت نهادهای مرتبط با حقوق 
افــراد و خانواده هــای نابینایــان می دانــد؛ «افزایش 
آگاهــی خانواده هــای نابینایــان و تمــام خانواده ها 
بــرای از بیــن رفتن تابــو و به خصــوص نگرش های 
نادرســت در مورد نابینایان، اهمیت زیــادی دارد. در 
این زمینه سیاســت و برنامه ریزی خاصی نشده است 
تا در مــورد نابینایی و توانمندی هــای دختران نابینا، 
ایجاد فرصت های آموزشــی و اشــتغال، تســهیل در 
دسترســی آنها به تجهیزات توان بخشی اطلاع رسانی 
و حمایت مالی شود». این فعال حوزه نابینایان وجود 

نگرش های نادرست درمورد نابینایان به ویژه دختران 
را محدودیت زا تلقی می کند؛ «دختران نابینا با توجه به 
میزان آگاهی افراد و فرهنگ های موجود در تعامل با 
مردم، گروه دوستان، معلمان و بچه های بینا فرصت ها 
و محدودیت های متفاوتی را تجربه می کنند. در برخی 
موارد به دلیل آگاهی بخشی و کار فرهنگی انجام شده، 
وضعیت برخورد، میــزان حمایت و توجه به دختران 
نابینــا مناســب و محترمانه اســت، امــا تجربه های 
زیادی از برخورد تبعیض آمیز، ترحم آمیز و ناشایســتی 
وجــود دارد که ناشــی از عدم آگاهی کافــی از میزان 
توانمندی و اســتعداد دختران نابیناســت. نگاه های 
خیره، کنجکاوانــه، ترحم آمیز یا بی توجهی تعمدی یا 
غیرتعمدی به دختران نابینا نمونه هایی از برخوردهای 
واقعی صورت گرفته با دختران نابیناست که می تواند 
آنها را آزار دهد که نمونه های بی شماری از آن تجربه 

شده است».
با  صحیح  تعامل  درباره  همگانی  آموزش   ضرورت 

نابینایان
او توجه به توانایی و اســتعداد دختــران نابینا و 
اشاره مســتقیم و بدون اغراق به توانمندی های شان 
را در افزایــش اعتماد به نفــس دختــران نابینا مؤثر 
می داند: «ضــرورت آموزش و اطلاع رســانی درباره 
نحــوه برخورد درســت جامعه با افراد بــا نیازهای 
ویــژه آن قدر اهمیــت دارد کــه می تواند ســلامت 
روحی- روانی و آینده آنها را تأمین کند. دوســتان در 
مدرســه و محیط  های اجتماعی دیگر ممکن اســت 
تفاوت هــای نابینایــی را به عنوان جنبــه ای جذاب و 
جالب از دوست نابینا مشــاهده کرده و با او دوست 
و همراه شــوند؛ د رعین حال ممکن اســت برخی از 
همین دوســتان و نزدیکان به دلیل ناآشنایی با نیازها 
و شــرایط نابینایی، رفتار ناشایســت یا ناخوشــایندی 
داشــته باشــند که افــراد نابینا و به ویــژه دختران را 

آزرده خاطر کند. به عنوان نمونه ای آشــکار، پرسیدن 
ســؤال های خصوصی از دختران و پســران نابینا که 
ممکن اســت به دلیل کنجکاوی و ناآگاهی از حقوق 
دیگران باشد، مشــکلی آزاردهنده و همیشگی برای 
نابینایان است. به همین دلیل شناخت هرچند محدود 
از شرایط نابینایی و تعدیل انتظارات یا تنظیم رفتارها 
می تواند تأثیر بســزایی در همراهی با نابینایان داشته 
باشــد». متأســفانه شناخت نداشــتن از توانمندی و 
اســتعداد های نابینایان در رفتار افــراد تحصیل کرده 
هم مشاهده می شود که نشان می دهد دستگاه های 
فرهنگی و آموزشی در حوزه آموزش نیازها و شرایط 
نابینایان اقدام قابل دفاعی نداشتند. این نکته را «بهتا 
روشــندونی» عنــوان می کند و می افزایــد: «بعضی 
معلم هــا می تواننــد با توجه بــه میــزان مطالعه، 
تحقیــق، تجربه  و آموزش هــای دریافتی، به خوبی با 
بچه هــای نابینا کار و تعامل کــرده و راهنمایی های 
مناســبی به آنها ارائه دهند؛ امــا برخی معلم ها نیز 
همچنان به آموزش و آگاهی بیشتری برای ارتباط با 
دختران و دانش آموزان نابینا نیاز دارند تا به نیازها و 

توانمندی های آنها پاسخ مناسب و اصولی دهند».
 گره گشایی فضای مجازی  برای نابینایان

او گسترش فضای مجازی و استفاده از اپلیکیشن ها 
را فرصت مناسبی برای افراد دارای معلولیت می داند 
«گســترش فضای مجازی به شدت به افزایش آگاهی 
و فرهنگ مردم نســبت به افراد با نیازهای ویژه کمک 
کرده اســت. با این حــال هنوز هم بســیاری از افراد 
دارای معلولیت با تبعیض روبه رو هستند. در بسیاری 
از کشــورها، به دلیل نبود دسترســی  برابر به امکانات 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، میزان اطلاعات 
درباره افــراد با نیازهای ویژه بســیار محدود اســت. 
به عنوان مثال، کودکان با نیازهای ویژه در کشــورهای 
خاورمیانه، هنــوز هم در مــدارس جداگانه تحصیل 

می کننــد و در برخی موارد حتی به طور قانونی اجازه 
ورود به مــدارس عادی را ندارنــد. باوجود این آنها با 
توجه به گسترش فضای مجازی و تنوع آن می توانند 
به طور مستقیم با دیگران و افراد بی شماری در ارتباط 
بوده و با فرصت ها و تجربه های افراد دیگر در فضای 
نامحدود مجازی آشنا و در مراودات مجازی مشارکت 
فعالی داشــته باشــند. این امکان می تواند به تحقق 
هدف اصلی افراد با نیازهای ویژه یعنی ترویج آگاهی 
و اطلاعات درباره عادی بودن حضور مجازی یا واقعی 

یک نابینا در جامعه کمک شایانی کند».
برای  آنلاین  کســب وکارهای  صاحبــان   مقاومت 

خدمت رسانی به نابینایان
«بهتا روشــندونی»، فعال رسانه ای حوزه نابینایان، 
به محدودیت سایت ها و اپلیکیشن های کاربردی برای 
استفاده نابینایان اشاره می کند: «برای دسترس پذیری 
و مناسب ســازی سایت ها و اپلیکیشن هایی برای افراد 
نابینــا تلاش هایی به صورت فردی یــا گروهی انجام 
دادیم و فعالانی نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند؛ 
اما متأسفانه به خاطر نبود حمایت جمعی و گروهی 
در ایــن حیطه با مقاومــت و محدودیت های فراوانی 
مواجه هســتیم. به عنــوان نمونــه «پینکت مارکت» 
که ســوپرمارکت زنجیره ای و آنلاین اســت، در زمینه 
مناسب سازی و دســترس پذیری اپلیکیشن برای افراد 
نابینا مخالفت و مقاومت زیادی داشت و نتایج تلاش 
تیمــی از افراد نابینــا برای این اقــدام بی نتیجه ماند. 
در حالی که نابینایان و کم بینایان نســبت به دیگر افراد 
بیشترین استفاده را از سایت ها و فضای مجازی دارند 
و لازم اســت در این زمینه سهولت دسترسی نابینایان 

مورد توجه و بازبینی قرار گیرد».
 ضــرورت به رســمیت شناخته شــدن اشــتغال و 

ازدواج دختران نابینا
«عاطفه معصومــی» ۳۰ ســاله و از ابتدای تولد 

نابیناســت. او کارشناس رشــته حقوق است که در 
گفت وگو با خبرنگار «شــرق» به چالش های پیچیده 
دختــران نابینا و خانواده های شــان اشــاره می کند: 
«علاوه بر دختران نابینا و کم بینا، خانواده های شان نیز 
همواره با چالش های زیادی روبه رو هستند. حقیقت 
و اصــل کلام این اســت که پذیــرش نابینایی و درک 
این مهم که زنان نابینا هم باید مســتقل باشــند و در 
این راه حمایت شوند، پروســه زمان بری است. البته 
خوشــبختانه خانواده من با کسب آگاهی و مطالعه، 
خیلی زود با این قضیــه و چالش هایش کنار آمدند؛ 
اما فراوان دیده و شنیده ام که هم نوعان نابینا حاضر 
به پذیرش نابینایی و چالش های خودشان نبوده، در 
نتیجه دیگران هم نسبت به توانمندی و نیازهای شان 
مثل ضرورت داشتن شغل و استقلال همه جانبه شان، 

دچار قضاوت و درک نادرست می شوند».
او وجود دیدگاه نامناسب و برخورد غیراصولی در 
برابر نابینایان و دختران نابینا را حاصل نبود اطلاعات 
کافــی و آموزش صحیح می دانــد: «تزریق اطلاعات 
درست و مناسب میان مردم درباره زندگی نابینایان و 
نیازهای آنها کمک می کند تا حس کنجکاوی و نگاه 
عجیب مردم نســبت به نابینایان تعدیل شود. در این 
حوزه ضعف و کاستی های فراوانی داریم. هنوز افراد 
تحصیل کرده در ارتباط و تعامل بــا افراد با نیازهای 
ویژه از جملــه دختران نابینا رفتارهــای غیرحرفه ای 
از خود نشــان می دهند و راه را برای داشــتن انتظارِ 
برقراری ارتباط مناسب از ســوی افراد دیگر جامعه 
نسبت به نابینایان مسدود می کنند، چالش ها از زمان 
مدرسه شروع می شود و با افزیش سن، سمت و سوی 
دیگری به خود می گیرد. تحصل افراد نابینا در مدارس 
عادی یا تلفیقی می تواند دیدگاه دانش آموزان دیگر را 
درباره نابینایان تغییر داده و شناخت را بیشتر کند؛ اما 

در حوزه آموزش مشکلات زیادی وجود دارد».
 فقــر اطلاعاتــی در نحــوه برخــورد و تعامــل با 

نابینایان
ســؤال های مکرر، قضــاوت، نگاه هــای کش دار، 
کلمــات مبهمی که ســوءتفاهم را تشــدید می کند 
و نادیده گرفتــن توانمندی هــای نابینایــان ازجمله 
نگرانی هــای همیشــگی افــراد نابینایی اســت که 
می خواهنــد در جامعــه حضور بیشــتر و مؤثرتری 
داشته باشند. «معصومی» این موارد را از چالش های 
همیشگی و پرحاشــیه برای نابینایان به ویژه دختران 
عنوان می کند «عموما نحوه زندگی ما برای اکثر افراد 
جامعه ناشــناخته و مبهم است؛ به همین دلیل افراد 
در بســیاری از مواقع بدون فکرکردن درباره عواقب 
سؤال و برخوردشان در مکان های عمومی مثل پارک، 
خیابان، فروشگاه و... با نابینایان وارد تعامل می شوند 
که این موضوع اگرچه بــرای نابینایان اتفاقی عادی 
بوده و احتمالا آنها هر زمان آماده هستند تا با سؤالی 
نامناسب و شخصی، غافلگیر یا آزرده شوند؛ اما کاش 
اطلاع رسانی و توجه به نیازهای جامعه نابینای ایران 
آن قدر زیاد و کاربردی بود که افراد نســبت به نحوه 
تعامــل با افراد بــا نیازهای ویژه اصولی و شایســته 
رفتار کــرده و محدودیت منابع نیز بــرای افراد نابینا 
به کمترین میزان می رسید». مناسب سازی  فضاهای 
درون شهری، ساخت وســاز اســتاندارد برای تردد و 
زیست شهریِ افراد با نیازهای ویژه، حمایت از انجمن 
و مؤسســات فعال در حوزه نابینایان، دسترس پذیری 
سیســتم های رایانه ای، اپلیکیشــن ها و ســایت های 
کاربردی و به ویژه مشــورت با نابینایــان در این حوزه 
از مهم تریــن مطالباتی اســت که این فعــال حوزه 
نابینایان به آن اشــاره و خواستار توجه بیشتر به این 

خواسته های بحق نابینایان است.

روایتی ساده؛ اما  بسیار  مهم
با افراد نابینا هم حرف بزنیم

افــراد نابینا هر چقدر هم که توانمند و مســتقل باشــند، باز هم ممکن اســت برای 
ســفر رفتن چالش های پیش بینی نشده بسیاری داشته باشند. در این  میان آشنایی مختصر 

ما با نیازها و شرایط نابینایان می تواند گوشه ای از چالش های آنها را مرتفع کنند. 
آشــنایی کوچک مثل دانســتن اینکه با اســتفاده از چند جمله ســاده و محترمانه 
می توانید به افراد نابینا کمک کرده و آنها را همراهی کنید. دیگر قرار نیست خط بریل یا 
جهت یابی ویژه نابینایان را آموزش ببینید. چند راهکار ساده کافی است که خواندن این 
روایت ساده، اما تأمل برانگیز از «فاطمه جوادیان»، کارشناس نابینایان آموزش  و پرورش 
اســتثنایی گیلان، می تواند در این زمینه بســیار راه گشا باشد... . نابینا (خانم- آقا) ممکن 
است به  منظور هدف خاصی مثل تحصیل، اشتغال، شرکت در همایش، کنفرانس، دیدار 

دوست و خانواده یا برای گذراندن اوقات فراغت قصد سفر داشته باشد.
چالش سفر  برای نابینایان

تصــور می کنیم که قرار اســت بلیت اتوبوســی تهیــه کنند که شــاید اولین چالش 
پیش روی شــان باشــد. تماس با تعاونی ها و بازدید از سایت، وب ســایت  یا اپلیکیشن  ها 

راه هــای پیش رو بــرای تهیه بلیت اســت. در این راه ممکن اســت با کدهــای امنیتی 
تصویــری و صوتی برخورد کنند که برای نابینایان دســترس پذیر نباشــد. اگر هفت  خان 
رســتم برای خرید بلیت را پشت ســر بگذارند، آماده سفر می شوند. چالش بعدی برای 
رفتن به ترمینال، آژانس یا گرفتن تاکسی های اینترنتی است که این روزها دسترس پذیرتر 
از گذشــته شــده اند. بعد از سوارشدن و رســیدن به مقصد، از راننده تاکسی می خواهد 
که بعد از رســیدن بــه تعاونی برای پیداکردن اتوبوس یــا تعاونی مدنظر کمک کند که 
عموما به  خاطر ترافیک بالا و شــلوغی همیشــگی ورودی پایانه های مسافربری، امکان 
کمک ندارند. به  همین دلیل با رعایت اصول مدیریت زمان و پیش بینی این موضوع بسیار 
زودتر از زمان اســتاندارد به ترمینال رســیدیم. حالا باید به  تنهایی تعاونی را پیدا کنیم و 
بلیــت کاغذی رزروشــده را دریافت کنیم. با کمک احتمالی یک مســافر اتوبوس را پیدا 
می کنیم و ســوار می شــویم. صندلی را پیدا می کنیم. دراین  میان شــاید مسافر یا راننده 
اتوبوس کمک کند، شــاید هم امکان کمک مهیا نباشــد و به  تنهایی این چالش را سپری 
کنیم. دقایقی بعد راننده یا کمک  راننده برای دریافت و چک کردن بلیت مســافران اقدام 

می کند؛ آن هم بدون صدا و بدون اینکه بگوید تا مســافران بلیت های شان را آماده کنند. 
از صدای خش خش کاغذ می فهمیم که زمان تحویل بلیت های کاغذی رســیده است. 
کمک راننده به صندلی فرد نابینا که می رسد، بلیت کاغذی را از دستش می کشد تا آن را 

بررسی کند؛ نه حرفی می زند و نه اجازه می گیرد.
در حالی که فقط یک جمله  کوتاه نیاز است ... (خانم- آقا) لطفا بلیت تان را بدهید...

 تحویل بسته غذایی بدون کوچک ترین اطلاع قبلی
مناسب ســازی فقط ســاختن رمپ نیســت... . گفتــن جمله ای ســاده و کوتاه هم 
مناسب ســازی محسوب می شــود. این اتفاق زمان پخش و سرو بســته های تغذیه هم 
رخ می دهد. بســته تغذیه را مســتقیم به فرد نابینا نمی دهند و آن را به مسافر نشسته 
در صندلــی کنــاری تحویل می دهند یــا آن را بدون کوچک ترین اعــلام و اطلاعی روی 
پاهای مان می گذارند. حالا این بســته ممکن اســت روی زمین بیفتد... . سؤال مهم این 
است که چرا با نابینا صحبت نمی کنند؟ چرا تصور بر این است که معاشرت با فرد نابینا 
دشــوار است و ما را مخاطب قرار نمی دهند؟ چرا نابینایان را نمی بینند و تصور می کنند 

چون یک نابینا نمی تواند ارتباط چشمی برقرار کند، پس قادر به صحبت هم نیست...  .
 چرا مردم با نابینایان صحبت نمی کنند؟

اینکــه مردم با نابینایان حرف نمی زنند، مشــکلات زیادی به وجــود می آورد. نیازی 
نیســت برای صحبت و معاشــرت با نابینا خط بریل، جهت یابــی و... بدانید. فقط کافی 

است حرف بزنیم، بپرسیم یا مطالبه کنیم.
سفر شــروع شده و راننده قرار اســت توقف کوتاهی برای نماز، استفاده از سرویس 

بهداشتی و صرف غذا داشته باشد.
راننــده و متصــدی اتوبوس مثل یک مدیر و ناخداســت که می توانــد با یک جمله 
مســافران دیگر را برای کمک بــه فرد نابینا یا هر فرد با نیازهای ویژه ترغیب و تشــویق 
کند... (اینکه نیاز دارید مســافری همراه تان باشد؟). بدون شک افرادی هستند که تمایل 

به کمک دارند؛ چون کمک به دیگران برای همه ما امری پسندیده است... .
 سؤال های ساده کافی است

در ســفری یک راننده پرســید اگر پایین تشــریف می برید، از یک خانم خواهش کنیم 

تا همراهی تان کند) همین جمله باعث شــد تا افرادی برای کمک داوطلب شــدند؛ اما 
متأسفانه راننده و مسافران نمی دانند که چگونه پرسش خود را مطرح کنند.

جملاتــی مثل: چه کمکی از مــن برمی آید؟ می خواهم از اتوبوس خارج شــوم، از 
بوفه و مغازه چیزی لازم داریــد؟ می خواهید تا بیرون از اتوبوس، قطار یا هواپیما با من 
همراه شوید؟ نمی دانیم دلیل اصلی چه چیزی می تواند باشد که ما نمی توانیم ساده و 
صمیمی صحبت کنیم... افرادی که قصد کمک دارند، تصور می کنند که قرار است نابینا 
را بلنــد کرده و بــه بیرون از اتوبوس ببرند؛ درحالی که همیــن نابینا با اتکا به توانمندی 
و عصا وارد اتوبوس شــده و به همین شــیوه هم خارج می شــود. گاهی این گونه سؤال 
می پرســند که چیزی نمی خواهید؟ کمک نیاز ندارید؟ خب پاسخ کلمه «نمی خواهید» 
کلمه «نه» است. اینکه بپرسید: چه کمکی از شما ساخته است یا کمکی از من برمی آید، 
کفایت می کند، اصلا نیازی نیســت نابینا را بغل کنید یا او را محکم نگه دارید... . بعضی 
از افراد که قصد کمک و نیت خیر هم دارند، عصای ما را که وســیله کمک توان بخشی 
مهمی است، از دست مان می گیرند و خودشان نگه می دارند تا کمک مان کنند، آن  وقت 

یک نابینا نمی داند چطور راهش را پیدا کند.
 تدابیر ساده بیندیشید

یک  بار آقای راننده ای نوک انگشــتانم را گرفت و بــرای خروج از اتوبوس راهنمایی 
کرد. همین کار کوچک کافی بود تا فکر کنم راهنمایی وجود دارد و به این راهنما مسلط 
هســتم. کمک کردن به افراد نابینا یا افراد با نیازهای ویژه ســاده اســت، ما پیچیده اش 

می کنیم.
راننده های اتوبوس توصیه  من را جدی بگیرند: زمانی  که می خواهند ســفر را شروع 
کنند، افراد با نیازهای ویژه را به قسمت جلو هدایت کنند و اگر صندلی آنها دورتر است، 
آن را تغییر دهند. به  هر حال افراد نابینا و دارای معلولیت به واســطه معلولیت شــان 
آسیب پذیرتر بوده و به کمک بیشتری نیاز دارند. این تدابیر ویژه از سوی راننده و متصدیان 

خودرو بسیار ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد.
 آسیب قبول نکردن  حرف  نابینایان

ممکن اســت خانم نابینایی روی صندلی های میانی یا انتهایی اتوبوس نشسته و 

مسافری هم قصد شیطنت یا اذیت داشــته باشد. آن  وقت اثبات این موضوع برای 
آن مســافر نابینا بسیار سخت است؛ چراکه براســاس تجربه های پیش آمده، حرف 
فرد نابینا را به ســختی باور و قبول می کنند. نپذیرفتن حرف، نظر، مطالبه، اعتراض و 
خواســته یک نابینا می تواند عواقب سختی مثل سرخوردگی، ناراحتی و... به  همراه 

داشته باشد. چنانچه نمونه های زیادی از آنها گزارش می شود.
خاطرم هســت در ســفری از راننده ای خواســتم که قبل  از رســیدن به ترمینال 
پیاده ام کند تا راحت تر بتوانم تاکسی بگیرم. راننده چنین پاسخ داد که در این زمینه 
مسئولیت دارد و در نهایت اتوبوس را در آخرین نقطه از ترمینال و جایی نامشخص 
نگه  داشت و به مسافران گفت: «بفرمایید نمازتان را بخوانید» بدون اینکه لحظه ای 
فکر کند من چطور باید این مســیر را برگردم و اگر اتفاقی برای من بیفتد، چه کســی 

مسئول است؟
 تقاضای  مهم  از  تمام  راننده ها

گرفتاری های ما خیلی اساسی است. نه  فقط گرفتاری نابینایان و افراد با نیازهای 

ویژه بلکــه گرفتاری  ما به خاطر اســارت مان در تصورات و دیدگاه های نادرســت. 
تمام این دیدگاه هاســت که ما را لحظه به لحظه از حقوق بشر، حقوق افراد دارای 
معلولیــت و حقوق انســانی و... دور می کنــد. از متصدیان اتوبــوس، کاپیتان  های 
هواپیما، میهماندارها و... می خواهیم که صندلی نزدیک تری به درهای خروج برای 
افراد با نیازهای ویژه در نظر بگیرند. صندلی  های چســبیده به یکدیگر که فرد نابینا 

نمی تواند حرکت کند و کمکی بخواهد، بسیار دشوار است.
 راهنمایی برای محل پله های اضطراری  و  دستشویی

کمک کردن ســاده است... نابینایان وقتی وارد محیط جدید و ناشناخته می شوند 
که قرار است مدتی در آنجا بمانند یا مشغول به کار شوند، نیازمند شناخت مختصر 
و مفیدی هســتند. مدیران شرکت ها می توانند مسئولی برای این کار و هدایت افراد 
نابینا در نظر بگیرند که فرد نابینا با جهت اتاق ها، دستشویی، غذاخوری و مهم تر از 

همه آسانسور و پله های اضطراری آشنا شود... .
کمک به افراد نابینا ساده و امکان پذیر است. آن را پیچیده نکنیم... .

ســمیه جاهدعطائیان: سمیرا (م) دختر جوان نابینایی است که می گوید برای 
رســیدن به اســتقلال خون دل خورده و التماس، ســازش و حتی دعوا کرده 
است. او به چالش های بی شمارش اشــاره می کند؛ «سه ساله بودم که وقتی 
تــوپ فوتبال برادرم به ســرم می خــورد، بینایی ام را به مرور زمان از دســت 
می دهم. از آن زمان تا همین چند ســال پیش پدر و مادر و خانواده ام از روی 
نگرانی یا دلســوزی همــه جا با من می آمدند. هیچ جا مــن را رها نمی کردند 
که به تنهایی رفت و آمد داشــته باشم و استقلال را تجربه کنم. یک بار آنها را 
تهدید کردم که برای همیشــه قید خانه را می زنم. آنها تا مدت ها با من کاری 
نداشــتند و من احســاس می کردم که تهدیدِ توخالی ام کارساز بوده و آنها را 
قانع کرده اســت؛ در حالی که بعد از مدتی متوجه شدم پدر یا برادرم همه جا 

مثل سایه من را همراهی و تعقیب می کردند و من اصلا متوجه نشده بود».
 نگرانی همیشگی پدران و مادران دختران نابینا

ســمیرا در گفت وگو با «شــرق» از دلخوری هایی می گوید که تا مدت ها 
نســبت به این رفتار خانواده ها داشته و بســیار روحیه اش را تضعیف کرده 
بود؛ «اصلا باورم نمی شــد که خانواده تا این اندازه من را تحت کنترل داشته 
باشــند و همه جا من را همراهی کنند. مادرم حتــی در خانه هم من را تنها 
نمی گذاشــت و تمام ســاعت از روز و شــب در حال ســرویس دادن به من 
بود تا نیازهای من را برطرف کند. دیگر خســته شــده بــودم. از طرفی هم 
دلم نمی خواســت آنها را بیش از این ناراحت و نگــران کنم. تمام و کمال 
گوشه نشــین شده بودم. افسرده بودم. نه کلاسی، نه تفریحی و... از همه جا 
گریــزان و دور مانده بودم تا اینکه مــن را پیش یک روان درمانگر بردند و آن 
مشــاور در مورد تأثیر شرایط ســخت خانواده و ضرورت تغییر رویه آنها در 
رفتارشــان با من، راهکارهایی را مطرح کردند که در طولانی مدت توانســت 
مؤثر باشــد. حالا دیگــر به تنهایی در کلاس های آموزشــی یا مهارت آموزی 
شــرکت می کنم، به دیدار دوســتان و حتی طبیعت گردی بــا همراهی یک 
تیــم می روم و اســتقلالم را تا حدی به دســت آورده ام. اما هنوز دوســتان 
زیادی دارم که به خاطر نابینایی و ســخت گیری خانواده، منزوی، افسرده و 
گوشه نشین شــده اند. درصد زیادی از حضور نداشتن دختران نابینا به خاطر 
محدودیت هایی است که خانواده ها برای فرزندان نابینا به خصوص دختران 

قائل می شوند که این محدودیت ها می تواند زندگی آنها را تباه کند».
 کمک  پردردسر   به  دختران  نابینا

«لیلا االله یار» از بدو تولد نابینا بوده است. برادرش هم کم بیناست که البته 
می تواند بدون عصا رفت و آمد کند. پدرش جانباز دوران جنگ بوده و با عوارض 
بمباران شــیمیایی دست و پنجه نرم می کند. به گفته لیلا، پدر و مادرش نسبت 
فامیلی و هیچ ســابقه ای از نابینایی و کم بینایی نداشتند و این احتمال وجود 
دارد که اختلال بینایی او و بــرادرش به دلیل صدمات و عوارض وارد آمده بر 
پدرش در زمان جنگ بوده باشد. او از چالش های بی شماری می گوید که برای 
حفظ استقلال و شــغلش، هر روز مجبور است آنها را به جان خریده و مدارا 
کنــد؛ «تمام رفت و آمد من به محل کار با حمل ونقل عمومی، مترو و اتوبوس 
است. مترو سواری به تنهایی پروسه سنگینی است. بارها پیش آمده که مردم 
در سکو یا زمان ورود یا خروج از ایستگاه قصد کمک داشتند و زمانی که برای 
کمک آمدند پشــیمان شــدند یا نمی دانســتند که چه کاری باید انجام دهند. 
آقایان گوشــه مانتو و شــالمان را می گیرند و در نهایت از کمک کردن منصرف 
می شــوند. مســافر و عابر دیگری بدون اجازه گرفتن دســتمان را می گیرند تا 
کمکی کرده باشــد ؛ آن وقت عصایم از کنترل خارج شده و توان نگه داشتنش 
را از دســت می دهم. گاهی حتی ســؤال نمی پرسند که مسیر اصلی و مقصد 

نهایی ات کجاست و ما را به سمت و سوی نامشخصی می برند».
«االله یــار» از کمبود اطلاعــات و آموزش های مربوط به مســائل نابینایان 
می گوید و این کاســتی ها را قبل از هر چیز برای دختران و زنان نابینا خطرناک 
و آســیب زا قلمــداد می کند؛ «مردمی  کــه قصد کمک و همراهــی دارند، با 
راهکار های همراهی نابینایان آشــنا نیستند. حتی بســیاری از خانواده ها هم 
هنــوز نمی دانند چطور فرد نابینــا را همراهی کنند. بارها برای من پیش آمده 
که مســافر یا رهگذری برای کمک به من مســیر را اشــتباه نشــان می دهد یا 
چپ یا راســت را برعکــس می گوید. بارها تقاضا کردم کــه جهت را بگویند؛ 
چون امکان دیدن اشــاره ها و جهت یابی به شــیوه بصری بــرای ما نابینایان 
ممکن نیســت. اگر از کاستی در اطلاع رســانی و آگاه سازی ها که بسیار حیاتی 
هستند فاصله بگیریم، مسئله یا معضل برخی آزار و اذیت های خیابانی قابل 
چشم پوشــی نیست. در مواردی برای من و دوستانم پیش آمده که چون ما را 
نابینا می بینند، به خودشــان این اجــازه را می دهند که ما را مورد آزار و اذیت 
قرار دهند. ســؤال و جواب های بی مورد و بی دلیل یکی از مســائلی است که 
همیشــه محل ناراحتی ما نابینایان بوده که به نظر می رســد ابهام و سؤال در 

مورد زندگی دختران نابینا بسیار بیشتر است».
 نگران بودم که «کور» خطابم کنند

این دختر جوان که ۳۰ ســال دارد از برخی برخوردها در کوچه، خیابان و 
حتی در معاشــرت با دوست و آشنایان گله مند اســت؛ «در بسیاری از موارد 
با دختران نابینا مثل بچه ها برخورد می شــود که نیاز به حمایت، دلســوزی و 
همراهی مســتقیم و همه جانبه دارند. نه فقط برای من بلکه برای دوســتان 
نابینای من پیش آمده که با آنها متناسب با سن و سالشان برخورد نشده است و 
این موضوع آنها را بسیار رنجور کرده؛ به همین دلیل می گوییم که باید هویت 

و ماهیت افراد نابینا شناخته شده و هر کدام به رسمیت شناخته شوند».
«االله یار» تا مقطع دبســتان در مدرســه اســتثنائی تحصیل کرده و بعد از 
آن در مقطع راهنمایی وارد مدرســه عادی و تلفیقی شــده اســت. محیطی 
کــه از ابتدا تنها با دختــران نابینا در ارتباط بوده و بعد از آن باید مدرســه را 

تغییــر مــی داده ... . او در ابتدا بــا نگرانی های زیادی دســت و پنجه نرم کرده 
اســت. قبل از واردشــدن به مدرســه عادی، ترس و دلهره چگونگی برخورد 
همکلاســی هایش با او، نگرانی اش را تشــدید کرده و بعــد از آن تجربه های 
جدیدتری به دســت آورده است؛ «همیشــه نگران بودم که هم کلاسی ها من 
را «کــور» صدا نزنند و مســخره ام نکنند. به هر حال بخشــی از نگرانی های 
من طبیعی و بخشــی هم به خاطر متفاوت بودن مدرســه امری طبیعی بود. 
معلم ها با اینکه می دانستند که من و یکی دیگر از بچه ها نابینا هستیم، برخی 
از نکات را رعایت نمی کردند؛ مثلا تخته ســیاه را بــدون توجه به اینکه آیا ما 
به صورت کامل و دقیق آن را یادداشــت کرده ایم، به سرعت پاک می کردند یا 
فراموش می کردند که نوشــته های روی تخته ســیاه را برای ما بلند بخوانند؛ 
درحالی که ما بچه ها و دختران نابینا با لوح و قلم یادداشت برداری می کردیم 
و ســرعت بالایی نداشــتیم. از طرفی امکان حمل و جابه جایی ماشین تحریر 
«پرکینز» تا مدرســه و کلاس درس برایمان وجود نداشــت تا بتوانیم از آن در 
کلاس درس اســتفاده کنیم. چالش ها زیاد بود، اما همه آن روزها تمام شد... 
. حالا به نظرم کادر مدارس اطلاعات بیشــتری نسبت به نیازهای افراد دارای 
معلولیت دارند که البته وقتی پای صحبت بچه ها می نشینیم، می فهمیم که 
هنوز برای رسیدن به جایگاه اصلی راه زیادی داریم. هنوز دانش آموزان نابینا 
برای یادگیری درس هایی مثل ریاضی یا زبان انگلیسی چالش دارند و معلم ها 
چندان برای نابینایان انرژی و زمان صرف نمی کنند که البته این کاســتی ها در 
دهه های قبل بســیار بیشتر از حالا بود. ارتباط با رابط های نابینا هم معضلات 

خاص خود را داشت...».
 نابینا هستیم؛ نه  کور  و   روشن دل

لیلا، دختر جوان نابینا، به برخی تصورات و دیدگاه های نادرســت در مورد 
نابینایان انتقاد دارد و ضرورت فرهنگ ســازی اصولی را بسیار برجسته و مهم 
می داند؛ «وجود برخی باور ها و اطلاع رســانی های نادرست در مورد نابینایان 
باعث شده ما را موجودات فرا زمینی و پاک خطاب کنند؛ در حالی که نابینابودن 
دلیل بر پاک یا روشــن بودن دل نیست. بسیاری از فعالان حوزه نابینایی هم به 
بهانه های مختلف و در تریبون هایی در این مورد که نابینایان را «روشــن دل» 
خطاب نکنید، توصیه ها و تأکیدهایی داشــتند. به همین خاطر انتظار داریم به 
ما «کور» و «روشن دل» نگویند. مسئله مهم دیگر این است که مردم می گویند 
وقتــی خدا توانایــی بینایی را از یک فرد گرفتــه، پارتی بازی کرده و حس های 
دیگر آن فرد نابینا را تقویت کرده اســت. این دیدگاه اشــتباه و رایجی اســت 
که وجود دارد؛ در حالی که باید دانســت اگر چه حواس دیگر یک نابینا بســیار 
دقیق است، اما این توانایی به دلیل توجه و دقت آن فرد به حواس دیگر مثل 
لامســه و شنوایی و کشف آنها بوده که باعث تقویت و جایگزینی آنها با حس 

بینایی شده است.
  تلاش برای پاسخ به  کنجکاوی های  مردم

در عین حال «فرزانه شــاهمرادی» از ابتدای تولد با مشکلات مختصری از 
کم بینایی روبه رو بوده، تا سن راهنمایی با ابزارهای کمک بینایی مطالعه داشته 
و بعد از آن هم تا به امروز با کم بینایی شــدید و درک نور، روزگارش را سپری 
می کند. او مدرک دکترای جامعه شناســی را از دانشــگاه تهران کسب کرده و 
در حال حاضر نیز دبیر آموزش و پرورش اســت؛ بــه اعتقاد او محدودیت های 
دختــران نابینا اگر چه زیاد اســت؛ امــا درصد زیادی از آن تنهــا مختص آنها 
نبوده و از دیدگاه های تفکیک جنســیتی نشــئت می گیــرد. این دختر جوان با 
ســؤال های زیادی در مکان های عمومی روبه رو می شــود و سعی می کند به 
کنجکاوی و سؤالات مردم با دقت و حوصله پاسخ دهد تا بتواند در این مسیر 
فرهنگ سازی کند. او به این سؤال که میزان موانع دختران نابینا با پسران نابینا 
تا چه اندازه متفاوت اســت، پاســخ می دهد «تفاوت معنادار و فاحشی میان 
محدودیت های دختران و پســران نابینا وجود نداشــته و هر دو جنس موانع 
زیادی پیش رو دارند و تجربه کرده اند؛ اما درمجموع در جامعه مرد ســالاری 
زندگی می کنیم که امتیازهای بیشــتری برای مــردان قائل بوده و خواه ناخواه 
محدویت های زنان و دختران را ملموس تر می دانیم. علاوه بر این تصور عموم 
مردم بر این اســت که شاید نوع و ماهیت محدودیت تحمیل شده به دختران 
نابینا در مقایســه با پســران و مردان نابینا متفاوت تر است. در حالی که عامل 
«نابینایی» روی دختران و پسران محدودیت زا بوده و هر دو جنسِ دختر و پسر 

به یک میزان با محدودیت روبه رو می شوند».
تردد نابینایان دشوار است؛ عوامل محیطی، فیزیکی، فرهنگی و... آن قدر 
دست و پا گیر هســتند که به تنهایی می تواند دختران نابینا را به شرایط خاص 
و چارچوبی مشــخص گرفتار کند؛ «فرزانه» از دودوتا کردن های همیشــگی 
دختــران و زنــان نابینایی می گوید کــه باید هر بار قبل از رفتــن به بیرون از 
خانــه و تصمیم گیــری برای انجام یــک برنامه آنها را مد نظــر قرار دهند و 
حساب و کتاب کنند... . «دختران نابینا مثل دختران دیگر نمی توانند به راحتی 
برای بیرون رفتن از خانه، شــرکت در کلاس های آموزشــی- مهارت آموزی، 
برنامه های تفریحــی، خرید های روزانه، رفتن به محــل کار و... برنامه ریزی 
کننــد؛ بلکه بایــد از قبل برای تمام آنها برنامه ریزی دقیق داشــته باشــند. 
به عنــوان نمونه اســنپ، تاکســی های اینترنتــی، هزینه های بــالای تردد و 
سفر های درون شهری، موانع فیزیکی، خطرات احتماعی و هزاران چالش را 
بررســی کنند که تمام این موانع و دغدغه ها باعث می شود که دختران نابینا 
از انجام بســیاری برنامه ها، تفریحات، شــرکت در کلاس های مهارت آموزی 
و... محــروم مانده و از میان تمام ایــن برنامه ها تنها به اولویت ها مثل رفتن 
به دانشــگاه بپردازند که دور ماندن آنها از محیط هــای اجتماعی، تفریحی، 
آموزشــی و... می تواند آســیب های جبران ناپذیری مثل انزوا و افسردگی را 

به دنبال داشته باشد».

 محدودیت منابع  درسی دسترس پذیر  برای  نابینایان
 آسیب دانش آموزان  نابینا  از   کم آگاهی  معلمان  مدارس

«فرزانه» دختر جوان ۳۵ ســاله ای که با نابینایی شــدید دســت وپنجه نرم 
می کند، در کنار پرداختن به معضل دسترس پذیرنبودن فضای عمومی و شهری 
به موضوع محدویت منابع مطالعاتی نیز اشاره می کند «مسئله دیگری که میان 
دختران و حتی پســران چالش آفرین است، دســترس پذیری منابع مطالعاتی و 
درســی بوده که به تنهایــی نابینایان را با چالش مواجه می کند «دســترس پذیر 
نبــودن منابــع مطالعاتی، وجود شــرایط نابرابر در این زمینه بــرای خواندن و 
جســت وجوی مقالات یکی از گله های همیشــگی بوده. درست است که افراد 
نابینا به کمک کتب و منابــع مطالعاتی امکان ادامه تحصیل یا مطالعه خارج 
از درس برای شان فراهم می شود؛ اما همچنان کتب و منابع مهمی از دسترس 

نابینایان دور بوده و میزان منابع آنها قابل مقایسه با منابع افراد بینا نیست».
این فعال اجتماعی که تا مقطع ســوم راهنمایی نیمه بینا و شــاگرد مدارس 
عــادی بود، همچنان دوران دبیرســتان را هم در مدارس عــادی ادامه داده و 
از کتاب های صوتی اســتفاده می کرده است «درس خواندن در مدارس تلفیقیِ 
فراگیر بــه دلیل موانع فرهنگی، عدم شــناخت معلمان از شــرایط و نیازهای 
بچه های نابینا در کنار مزیت هایش ســختی ها و چالش هایی به همراه دارد که 
البته این ســختی ها در گذشته بیشــتر بود. من به خاطر کاهش شدید بینایی ام 
بــرای رو خوانی یا نوشــتن کلمات به خط تحریری مشــکلاتی داشــتم که این 
موضوع به حســاب ضعف یا تنبلی من برای تحریر یا خواندن نوشــته می شد 
یا معلم هایم من را به این خاطر ســرزنش می کردنــد. آنها تصور می کردند که 
با وجود داشــتن عینک مســئله ای ندارم و بهانه تراشی می کنم که این موضوع 
بســیار من را ناراحت می کرد؛ چراکه توانمندی هایم از طــرف معلمان نادیده 

گرفته می شد».
 کاهش سؤال های   کنجکاوانه  با  حضور  دختران  نابینا  در  جامعه

«شــاهمرادی»، فعال اجتماعی حوزه نابینایان، افزایش آمار دانش آموزانی 
را کــه در مدارس تلفیقی درس می خوانند، نشــانه ای بر افزایش آگاهی عموم 
مــردم و معلمان ارزیابی می کند، «درمجموع حضور افراد نابینا به ویژه دختران 
در جامعــه افزایش یافته، در مترو و اتوبوس دختران نابینای زیادی را می بینیم 
که اگر چه به کمک دیگران نیاز دارند؛ اما به صورت مستقل برای دانشگاه، رفتن 
به محل کار یا شــرکت در کلاس های آموزشــی از خانه بیرون آمده و رضایت و 
اطمینان خانواده را کســب کرده اند؛ اما محدودیت و موانع اگر چه کمتر شــده 

است؛ اما همچنان وجود دارند».
او بــه تأثیر زنجیــره ای از عوامل اشــاره می کنــد که می تواند سرنوشــت 
نابینایــان را تحت تأثیــر قرار دهد «موانــع فیزیکی، فرهنگی و نبود شــناخت 
همگی با یکدیگــر ارتباط معنا داری دارند. وقتی برای نابینایان زمینه مناســب 
و دســترس پذیر برای خودکفایی، استقلال و مهارت آموزی وجود نداشته باشد، 
پس آنها از این چرخه دور مانده و میزان حضورشان در جامعه و محیط بیرون 
از منزل کم رنگ می شــود و در کنار تعهد نداشتن به قانون سه درصدیِ اشتغال 
برای افراد دارای معلولیت، سهم آنها از کار، شغل و مهارت آموزی نیز کم شده، 
در نتیجه زمینه کافی برای خانه نشــینی نابینایان که بسیار آسیب زا و ناعادلانه 
است، فراهم می شود. در این بین حمایت و همراهی خانواده بسیار اهمیت دارد. 
نابینایانی که مســتقل هســتند و موفق به کاریابی و حضور در جامعه شده اند، 
ایــن توانمندی را با همراهــی و کمک خانواده به دســت آورده اند. همین فرد 
زمانــی که در محیط عمومی، دانشــگاهی و حتی محله ای که ســاکن اســت، 
حاضر می شود، می تواند به تنهایی در حوزه معلولیت، نیازها و حقوق نابینایان 
فرهنگ  ســازی، مطالبه گری و اطلاع رســانی کند. به تبع آن برخورد و شناخت 
مردم نیز نســبت بــه نابینایان به این واســطه تغییر معنا داری پیــدا می کند». 
«فرزانه» نقش نابینایان در فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تغییر شرایط را پر رنگ 
دانســته و ادامه می دهد «خوشــبختانه در چند سال گذشــته حضور دختران 
و زنان نابینا در مترو، اتوبوس و فضاهای دیگر بســیار بیشــتر شــده و نگاه های 
متعجب و ســؤالات کنجکاوانه مردم از دختــران و در کل افراد نابینا هم کمتر 
شده اســت. البته هنوز با استانداردها فاصله زیادی داریم؛ اما روند پیشرفت را 

در تهران و برخی شهرهای بزرگ مثبت می دانیم».
 دختران نابینایی که زندگی در تهران  را  ترجیح می دهند

«دختران نابینای زیادی تمایــل دارند که در تهران زندگی کنند؛ چون موانع 
تردد، رفت و آمد، نگاه های سنگین و... را در تهران کم رنگ تر می دانند، همچنین 
ســطح آگاهی و پذیرش نابینایان را در تهران و شــهر های بــزرگ، بالاتر ارزیابی 
می کنند؛ به همین خاطر اگر بخواهیم ســنجیده تر در ایــن زمینه صحبت کنیم، 
بایــد بگوییم که موانع و محدودیت های تحصیلی، اشــتغال و ســایر فرصت و 
دسترســی های دختران نابینا در بسیاری از شهرها و روستاها همچنان به قوت 
خود باقی اســت». این نکات را شــاهمرادی عنــوان کــرده و در ادامه درباره 
کم رنگ بودن نقش رســانه در کار فرهنگ  ســازی در حوزه افراد با نیازهای ویژه 
می افزاید «رسانه کاســتی های فراوانی دارد و در حوزه اطلاع رسانی به صورت 
معکوس عمل کرده اســت. تأثیر این اطلاع  رســانی نا درست نیز همچنان باقی 

مانده است».
ایــن فعال اجتماعی می افزاید «تصویری که از رســانه درباره نابینایان ارائه 
شــده، تصویری غیرواقعی، گاهی پررنــگ و مبالغه آمیز، ترحم آمیز و... بوده که 
تصور و ذهنیت اشــتباهی را در رویکرد، افکار و ذهن مردم ایجاد کرده اســت؛ 
تصویــری که تا مدت ها از ذهن عموم مردم پاک نشــده و برای تغییر نگاه ها به 
فرهنگ سازی گســترده و هزینه بری نیازمند است. متأسفانه کارکرد رسانه ملی 
ضعیــف و معکوس بوده و بــرای افزایش اطلاعات مردم از حقوق و مســائل 

نابینایان و افراد دارای معلولیت اقدام قابل دفاعی نداشته است».

دختران نابینا  از  بی عدالتی انتقاد دارند
دختران نابینا محروم از
 اشتغال و ازدواج

نشســتن پای صحبت آنها که در ابتدای تولد، در اثر بیماری، ضربه یــا وقوع حادثه ای ناگهانی و 
پیش بینی نشده توان بینایی شان را از دست می دهند شاید ما را با شرایط و تجربیات عالم نابینایان 
آشــنا کند اما این آشنایی نه آن قدر عمیق اســت تا به درســتی بدانیم و بفهمیم که نابینایی به 
تأکیــد و گفته فعالان حوزه افراد دارای معلولیت، یک تفــاوت طبیعی و عمومی بوده و باز میزان 
محدودیت ها، موانع و کاســتی ها آن قدر زیاد است که هرگز به مفهوم چالش های همیشگی افراد 
نابینــا پی نخواهیم برد. در این میان شــاید به اعتقاد عموم مردم و آنهــا که در این زمینه تحقیق 

میدانی انجام می دهند، نابینایی برای دختران بیشتر از پسران محدودیت دارد.
سمیه جاهدعطائیان

خیلی از ما درمورد آداب کمک یا برخورد با افراد نابینا اطلاعاتی نداریم، مقصر هم نیســتیم. اطلاع رسانی بسیار کم است. 
فرهنگ سازی محدود است. صحبت از نابینایان فقط به یک روز ختم شده است آن هم به روز جهانی عصای سفید که خیلی ها 
به اشتباه از آن به عنوان روز جهانی نابینایان یاد می کنند و تمام ماهیت اصل این روز را برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی زیر 
ســؤال می برند. چند توصیه و اصول وجود دارد که ســالی یک بار در مورد آن اطلاع رسانی می شود و جامعه معلولان به ویژه 
نابینایان امیدوار هســتند که حتی اگر یک نفر هم مطلع و آگاه شــود، کافی است و همین یک نفر می تواند برای آگاهی بخشی 
افراد دیگر مؤثر باشد. خیلی وقت ها کلمه «روشندل» را شنیده ایم اما لازم است مطلع باشیم که به کار بردن این واژه اشتباهی 
بیش نیست چنانچه خطاب و نام گذاری شهروندان با آسیب بینایی با عناوینی چون «کور» یا «روشندل» نیز اشتباهی رایج و البته 

نادرســت است. واژه «نابینا» یا «کم بینا» کلمه ای صحیح بوده که هیچ بار فرهنگی، تعارف و تحقیری با خود به همراه ندارد. 
وقتی یک نابینای عصا به دست را در خیابان یا اماکن عمومی می بینیم باید بدانیم که این عصا نشانه فرد نابینا و نماد استقلال 
اوست. اگر احساس کردیم که او به کمک و همراهی ما احتیاج دارد، حتما قبل از هر واکنشی برای کمک، از او سؤال بپرسیم، 
نظرش را جویا شــویم و در صورت عدم نیاز به همراهی و کمک، اصرار بی مورد نکنیم. عصا یا گوشه لباس افراد نابینا را برای 
کمک کردن نگیریم. حتما بازوی خود را در اختیار شخص قرار دهیم و یک قدم جلوتر از او حرکت کنیم و در صورت نزدیک شدن 
به موانع حتما شرایط را توصیف کرده و برایش توضیح دهیم؛ حواسمان باشد که در هنگام همیاری، از او سؤال خصوصی و 
شخصی نپرسیم. به نشانه همراهی، همدلی یا دلجویی «آه» نکشیم یا زیر لب از کلماتی برای شکرگزاری استفاده نکنیم. این 

قبیل سؤالات شخصی و خصوصی آنها را ناراحت خواهد کرد و ممکن است آنها را به مرور زمان منزوی و خانه نشین کند که 
این اتفاق ممکن اســت به افسردگی هر کدام از افراد نابینا منجر شود که متأسفانه خانه نشینی را به حضور در جامعه ترجیح 
می دهنــد. زمان صحبت با نابینایان لزومی به تغییر صدا، لحن یا بلند صحبت کردن نیســت. یادمــان نرود که اگر فرد نابینا را 
می شناسیم، حتما نام او را به زبان بیاوریم تا متوجه شود تا روی سخنمان با اوست. به طور مشخص روی صحبت و خطابمان 

با فرد نابینا باشد و حتما به سمت صورت او برگردیم و او را نگاه کنیم.
ما هر روز از وســایل نقلیــه عمومی مثل اتوبوس های بی آرتی یا مترو اســتفاده می کنیم بدون اینکــه از حقوق معلولان 
به خصوص نابینایان مطلع باشــیم و بدانیم که صندلی های در نظر گرفته شــده برای آنها چقدر مهم و کاربردی هســتند. در 
اتوبوس یا مترو درصورتی که از صندلی های نشانه گذاری شده برای معلولین استفاده می کنیم در هنگام سوارشدن آنها صندلی 
را در اختیارشان قرار دهیم و بدانیم که معلولان در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی از اولویت بیشتری برخوردار هستند 
و مهم  تر از همه نه تنها در وسایل نقلیه عمومی، بلکه به طور دقیق در همه جا (مکان های خصوصی و عمومی) با دیدن فرد 

دارای معلولیت، به آنها خیره نشویم.
شــهرداری در سال های اخیر اقداماتی برای مناسب سازی فضاهای شــهری برای معلولان انجام داده که اگرچه جای کار 

فراوان داشــته و نیاز به فرهنگ ســازی دارد اما سهم ما این اســت که مثلا از پارک خودرو در جای پارک مخصوص معلولین 
خودداری کنیم یا بدانیم، درصورتی که نابینا در کنار خیابان عصایش را به صورت افقی نگه داشــته به این معناست که قصد 

عبور از خیابان را دارد و رانندگان موظف هستند که حق تقدم را به فرد نابینا بدهند و حقوق او را ضایع نکنند.
شــاید این نکات بسیار پیش پاافتاده و ساده باشد اما به نابینایان کمک زیادی می کند تا با محدودیت های کمتری در فضای 
عمومی حاضر شــوند و اضطراب و نگرانی کمتری داشــته باشند. روز جهانی عصای سفید هم تمام می شود و آنچه از نتیجه 

فرهنگ سازی ها باقی می ماند می تواند به نابینایان حس همدلی و همراهی بیشتری بدهد. نابینایان را همراهی کنیم.
همه شاهدیم که صحبت از نابینایان فقط به یک روز ختم شده است آن هم به روز جهانی عصای سفید اما اطلاع رسانی 
در مورد مســائل و معضلات نابینایان باید منظم و منســجم باشد. تنها یک روز یا یک هفته مشخص به نابینایانی که هر روز و 
هر زمان سختی ها و موانعی را از سر می گذرانند و چالش های آنها هر روز نسبت به روز دیگر متفاوت است، اختصاص ندارد. 
افراد نابینا و مشکلات آنها را با نگاهی متفاوت تر می توان بررسی کرد تا شاید از موانع آنها کاسته شود. تمام موارد اشاره شده و 
توصیه های کاربردی می تواند هرکدام از ما را آگاه تر کرده و برای نابینایان و کم بینایان دستاوردی مهم یعنی حضور برابر و مؤثر 

آنها در جامعه را به همراه داشته باشد.

گزارش «شرق» از رنج متفاوت دختران نابینا در  ایران
نابینا هستیم نه  کور   و   روشندل

چند نکته ضروری برای دانستن
نابینایان را خانه نشین نکنیم
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